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  چكيده 
 قـرآن   ري خاص بـه تفـس     يشي با گرا  ،ي در حوزه مطالعات اسلام    ي متفكر نوپرداز مراكش   ،يمحمد عابد الجابر  

 خـود بـا نـام       ريدر مقدمه تفس  .  را برداشت كرد   ي تفكر اعتزال  ياي توان اح  ي او م  اتياز آراء و نظر   .  پرداخته است  ميكر
 يري و روش تفـس ي به طـرح مبـان    مي فهم القرآن الحك   ام خود با ن   ري بالقرآن و تفس   في التعر ي ف مي القرآن الكر  يمدخل ال 

ها  ها همگام با فرودآمدن آن  نزول سورهبي ترتتي به رعاتوان ي م ي جابر يري تفس ياز مبان .  است دهيخود مبادرت ورز  
 يري در زمـره روش تفـس      تـوان  ي را م  ي جابر يري مبنا، روش تفس   نيبا امعان نظر به ا    . اشاره داشت ) ص( اكرم امبريبر پ 
 يجداساز:  قرآن استفاده كرده است كه عبارتند ازري در تفسييها  از روشري مسني در ايجابر.  در نظر گرفتيجتهادا

 ـگ ها، بهـره   آنحي در فهم صحاتي آيبند  ضرورت مرحلهاق،ي توجه به سه،يمتن از حاش    از قـصص در چـارچوب   يري
 قصص و امثال با اتي آري تعبات،ي آري در تفسي دعوت محمد  ري نزول، توجه به س    بي سوره در ترت   گاهي جا نيي تع اق،يس

  . شأن نزولاتيروط از روا و خدمت به اهداف دعوت، استفاده مشانيهدف حجت و ب
  

مدخل الي القرآن    روش تفسيري، محمدعابد الجابري، سياق آيات، جايگاه سور، قصص قرآن،            :ها   واژه كليد
 الكريم، فهم القرآن الحكيم

                                                                                                                                            
 Faghhizad@ut.ac.ir          ؛      انشكده الهيات دانشگاه تهران، نويسنده مسؤلاستاد گروه علوم قرآن و حديث د. 1

 mgh139413@gmail.com                               ؛                   دانشجوي دكتري رشته علوم قرآن و حديث. 2
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  مقدمه

فهـم القـرآن    ،   ويژه خـود   محمد عابد الجابري، متفكر نوگراي مغربي، در سبك تفسيري        
 1935 در سـال     او. يب النزول را به رشته تحرير درآورد      الحكيم؛ التفسير الواضح حسب ترت    

در اوايل دهه پنجاه از فعالان مقابله بـا اسـتعمار           . م، در شهر فكيك در مراكش به دنيا آمد        
هـاي    فرانسه و از رهبران و متفكران حزب الاتحاد الاشتراكي للقوي الشعبيه بود كه گرايش             

) م1963( اي از رهبران حزب نيز همراه عده  مدتي كوتاه   . سوسياليستي و ماركسيستي داشت   
يـابي وي بـه وزارت     وقتي اين حزب به قدرت رسيد و امكـان دسـت          . در زندان به سر برد    

 م، براي تمركز بر مسايل پژوهـشي و         1981در سال   . فراهم شد، از پذيرفتن آن امتناع كرد      
رداخت و در سال وي در فلسفه به تحصيل پ. علمي، از حزب و فعاليت سياسي كناره گرفت

 م، دكتراي خود را 1970 م، دوره كارشناسي ارشد خود را به اتمام رساند و در سال       1967
از دانشكده ادبيات دانشگاه محمد پنجم رباط گرفت و سپس در همان دانشكده به تدريس               

 م به بعد پروژه اصلي جابري يعني نقد عقـل عربـي مطـرح               1984از سال   . فلسفه پرداخت 
  .آيد  سپس در قالب يك اثر چهار جلدي در ميشود كه مي

ها در انديـشه عربـي        اش به بحث از نظام ارزش       هاي چهارگانه   جابري در سلسله كتاب   
، ) م 1984(از طريق نگارش كتب چهارگانه خود به ترتيب، تكوين العقـل العربـي            . پرداخت

لاخلاقـي العربـي    و العقـل ا   ) م1990(، العقـل الـسياسي العربـي      ) م 1986(بنية العقل العربي  
پس از آن، جابري به تفسير قرآن كريم روي . افكند ، موضوع نقد عقل عربي را پي)م2000(

سپس . ، تدوين كرد  ) م 2006(اي بر آن با عنوان مدخل الي القرآن الكريم          آورد و ابتدا مقدمه   
  .جلدي خود را بر سبك ترتيب نزول به چاپ رساند  م، تفسير سه2008در سال 

  
  ري جابريروش تفسي

اگـر  . توان در زمره روش تفسيري اجتهادي در نظر گرفت         روش تفسيري جابري را مي    
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اجتهاد در هيئت افتعال، از جهد به معناي مشقت اشتقاق يافته باشد، به معناي تحمل مشقت و                 
سختي است و اگر از جهد به معناي وسع و طاقت گرفته شده باشد، به معناي بـه كـار بـردن                      

يكـي از معـاني اصـطلاحي       .  و طاقت براي انجام كار يا طلب امري از امـور اسـت             تمام توان 
رفته، حدس حكم شرعي با رأي و فكـر           اند تا قرن هفتم در اين معنا به كار مي           اجتهاد كه گفته  

  )646 و 2/636سيدمرتضي،  (.البته اين معناي اجتهاد، نزد شيعه باطل و مردود است. است
  :هاي گوناگوني بيان شده است تعريفيز معاني و براي اجتهاد در تفسير ن

اي كـه      حدس معناي آيـات بـا رأي و انديـشه خـود بـدون ذكـر مـستند و قرينـه                     ـ1
  .آشكاركننده آن معنا باشد

   به كار بردن تمام توان در فهم معنا و مراد آياتـ2
   به كار بردن تمام توان در تحصيل گمان به معنا و مراد آياتـ3
  دن تمام توان در تحصيل حجت بر معنا و مراد آياتبه كار برـ 4

اگر تفسير اجتهادي به معناي اول، تعريف شود، در مقابل تفسير به مأثور اعم از تفسير قرآن           
اما اگر به يكي از سه معناي ديگر به         . گيرد  به قرآن و تفسير قرآن به روايت و مانند آن قرار مي           

ست، تعريف شود، تفسير قرآن به قرآن و تفسير قرآن بـه            ها  ترين آن   ويژه معناي چهارم كه كامل    
اجتهـاد در   : يف كامل اجتهاد را ايـن بـدانيم كـه         اگر تعر . روايت نيز نوعي تفسير اجتهادي است     

تفسير، تلاش براي فهم و تبيين معاني و مقاصد آيات بر اساس شـواهد و قـرائن معتبـر اسـت،           
در نتيجـه تفـسيرهايي     . كوششي انجام گيـرد   اساس چنين   تفسير اجتهادي، تفسيري است كه بر     

التنزيل بغوي، تفـسير صـافي، كنزالـدقائق مـشهدي و مـنهج               مانند تفسير طبري، ابن كثير، معالم     
  )108 و 2/105بابايي،  (.آيند الصادقين، قسمي از تفاسير اجتهادي به شمار مي

 در شناسـاندن    انگيزه اصلي جابري از پرداختن به موضوع قرآن، گرايش عميق او          البته  
تعريفي كه از يك سـو از  . مسلمانان بودرقرآن كريم به خوانندگان عرب، مسلمانان و نيز غي     

هاي تبليغاتي ناظر به شـرايط خـاص بـه دور باشـد و از                 كارگيري ايدئولوژي و استفاده   به  
سويي ديگر ديدگان بسياري از كساني را كه احتمالاً جمله معروف الانسان عدو مـا يجهـل       
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گذار عالمي جديد     كند، بر فضاي قرآني به مثابه نصي محوري كه پايه           ها صدق مي    اره آن درب
هـاي شـديداً متنـوع        ها و تمدن    سابقه ملتقاي فرهنگ    عالمي كه به نحوي بي    . است، بگشايد 

 ـ پابرجاست و آن، عالم عربيچنان همعالمي كه تا امروز . است جـابري،   (. اسلامي اسـت  
  )14 ريم،مدخل الي القرآن الك

مـتن را   : شود  ل قرآني در يك جمله خلاصه مي      روش يا رويكرد جابري در تبيين مساي      
 .اش حفظ كنيم و در همـان حـال آن را معاصـر خـويش بفهمـيم                  در فضا و ظرف تاريخي    

  )16همانجا، (
  .هاي روشي جابري در تفسير قرآن پرداخته شده است در ادامه به مولفه

  
   جداسازي متن از حاشيهـ1

. هـاي آن اسـت    حاشيهرويكرد، تأكيد جابري بر جداسازي متن قرآن از راي تحقق اين ب
فهم قرآن، صرفاً مطالعه متن مملو از حواشي و تفسيرهاي متنوع آن نيـست،              : او معتقد است  

بلكه فهم قرآن، مستلزم جداسازي متن از حواشي آن و برقراري ارتباط بين مـتن تـوأم بـا                   
مقصود از اصـالت مـتن هـم،        . مان است   با امعان نظر به شرايط فعلي      ،اش و ما    اصالت دائمي 

 در زمـان عثمـان اسـت،        شـده   آوري  آنچه در حال حاضر با نام مصحف كه همان متن جمع          
 از انواع فهم موجود در كتب تفاسير بـا همـه اخـتلاف و               شده  نيست، بلكه مقصود، متن جدا    

هـا     مضامين ايدئولوژيك از انواع فهـم      در اين صورت  . هاست  هاي حاكم بر آن     انواع ديدگاه 
  )10جابري، فهم القرآن الكريم، التفسير الواضح،  (.منعزل خواهد شد

  
  توجه به سياقـ2

از نظر او اضطراب    . ديگر روش جابري در فهم صحيح آيات قرآن، توجه به سياق است           
هبي در ميان  اگر عامل تعصبات مذـيا سرگرداني مفسران در تفسير بسياري از آيات قرآن  

 ـنباشد شناسانه است كه هر آيـه را بايـد در مـتن      عدم توجه به اين مسأله اساسي و روش 
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سياقي بررسي كرد كه در آن قرار دارد و از بريدن آن از سياق و تعامل با آن همچون نصي                    
اول آيـاتي كـه كـل    : شـود   در قرآن با دو ويژگي مشخص مي      سياق  . مستقل اجتناب ورزيد  

ها كه قبل و بعد از        اي كه مقصود، تفسير آن است همراه با آن          دهند و آيه    يل مي واحدي تشك 
اي كـه     دوم ظرف نزول، يعني جايگاه سوره     . گيرد  آن قرار دارند، ذيل اين كل واحد قرار مي        

آيه در آن قرار دارد در نردبان ترتيب نزول و مناسبت و سـبب نـزول آن آيـات و روشـن                      
. ي به قاعده القرآن يفسر بعضه ببعض است       بند  پايبر ضرورت   اين علاوه   . شدن مخاطب آن  

گر در فهم آيات قرآن از        تأويلشناسانه براي اين است كه مفسر و          رعايت اين ضوابط روش   
آنچه معهود عرب است، يعني از فضاي فرهنگي و تمـدني عـربِ مخاطـب قـرآن، فاصـله                   

  )90ـ89همو، مدخل الي القرآن الكريم،  (.نگيرد
 از نـص    سـياق خـاص   : اق قرآن به خاص و عام، معتقد اسـت        بندي سي   ا تقسيم جابري ب 

 يـا   سياق عام  .شوددرپي وجود دارد، استخراج مي      آيات يعني از ارتباطي كه ميان آيات پي       
شوند و از  چند سوره انتخاب مي  ياسياق تاريخي كه در اين نوع سياق، آيات متعدد از يك            

با استفاده از اين دو نـوع سـياق، جـابري اثبـات             . گيرندنظر تاريخي مورد بررسي قرار مي     
 ـ94الحجـر،   ( »المْشرِْكينَ عنِ أَعرِض و تُؤمْرُ بمِا فَاصدع«كند كه آيه      مي ارتبـاطي بـا    ) 95ـ

نداشته و آغازي براي مرحله جديد دعـوت كـه همـان            ) ص( دعوت پيامبر اكرم   كردن  علني
يافتنـد،  قبايل ديگر در بازارهاي مكـه حـضور مـي         هايي كه مردم    دعوت از مردم در زمان    

  )11جابري، فهم القرآن الكريم،  (.است
 يبشِّرُ الَّذي ذلك«يا در جايي ديگر با استناد به سياق عام در مفهوم واژه القربي در آيه                

اللَّه هبادنُوا الَّذينَ عآم لُوا ومع حاتاللا قلُْ الص ُئَلكُمأَس هَليراً عةَ إِلاَّ أَجدوْي  الم  و  الْقرُْبـى  فـ
ضـمن اشـاره بـه      ) 23الـشوري،   ( »شكَُور غَفُور اللَّه إنَِّ حسناً فيها لهَ نزَدِ حسنةًَ يقْترَفِ منْ

: و فرزندان هـستند، معتقـد اسـت       ) س(، فاطمه )ع( منظور، علي  اينكهروايات وارده مبني بر     
در اين زمـان    . وجو كرد   در چارچوب ظرف زماني نزول آيه جست      بايست    معناي آيه را مي   

و اهل او و نزديكانش در شعب ابي طالـب در محاصـره قـريش بودنـد و                  ) ص(پيامبر اكرم 
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ها درخواست داشـت      از آن ) ص(بنابراين حضرت رسول  . كردند  تحت فشار آنان زندگي مي    
عباس نقل  بناز ا. وستي و مدارا كننداند، د كه در تعامل با نزديكان خود كه به او ايمان آورده

گفـت بـه خـاطر        به قريش مـي   . است) ص(است كه، منظور از القربي در آيه مذكور، محمد        
شما قوم من هـستيد و نـسبت بـه ديگـران در حمايـت و                . نزديكي بين ما، مرا اذيت نكنيد     

ربي آمده است،   اي كه لفظ الق      در هر آيه   اينكهگذشته از   . پيروي از من بايستي پيشتاز باشيد     
آمده است و فقط در اين آيه واژه القربي به تنهايي           .. .السبيل و     ي يتامي، مساكين، ابن   ها  واژه

و ) ص(آمده است و مفهوم فرزندان آن حـضرت بـراي ايـن واژه بـا شـرايط پيـامبر اكـرم                    
 )122ـ121جابري، فهم القرآن الكريم،  (.پيروانش، سازگاري ندارد

كنـد، پيـامبر     جابري بر اساس همين ديـدگاه و روش اثبـات مـي   به عنوان مثالي ديگر،   
  )21ـ5قادري،  (.سواد نبوده، بلكه سواد خواندن و نوشتن را داشته است بي) ص(اكرم

جـابري بـا    .  سوره اعراف اسـت    2مثال ديگر مربوط به تبيين معناي كلمه كتاب در آيه           
، پـس از    )ص(وت پيـامبر اكـرم    استناد به فضاي اجتماعي و سير تطور ارتقاي جايگاه دع ـ         

ر  به معناي خواندني، ذك    1هايي كه به ترتيب نزول براي آيات منزلَ از جمله قرآن            تشريح نام 
  :گويد و حديث آمده است، چنين مي
 در مكـه  شده ترين سوره نازل  بلكه طولانيـهاي بلند قرآن   سوره اعراف از جمله سوره

 وحي از آغـاز تـا پـيش از نـزول ايـن سـوره و                  است كه به تنهايي معادل دو برابر تمام        ـ
اين سوره كـه بـر حـسب        . هاي اهل كتاب يا بيش از آن است         همچنين معادل يكي از كتاب    
  :شود وره است، با اين آيه آغاز ميتاريخ نزول سي و نهمين س

» للمْؤمْنينَ  ذكرْىَ و بهِ لتُنذر منهْ حرَج صدرِك فىِ يكُن فَلَا إلِيَك أُنزلَِ كتَاب*  المص«

 )2الاعراف، (
اند، اما مقصود از كتاب، همين     مفسران درباره معناي واژه كتاب در اين آيه اختلاف كرده         

                                                                                                                                            
مـدخل   محمدعابـد، جابري،  ( .داند  مي همواره موضوع قرائت بوده و هست را مهموز          اينكهجابري قرآن را به دليل      . 1

  .)169، ص  م2013الي القرآن الكريم في التعريف بالقرآن، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، چاپ چهارم، 
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 انـسجام   آنكهبه ويژه   . يعني، سوره المص كتابي است كه بر تو نازل شده است          . سوره است 
ي و معنـاي عبـارت چنـين      سـخت حرج يعني احـساس تنگـي و        . تري با بقيه آيه دارد      بيش
كتاب و ارائه آن به عنوان يك يـادآوري بـراي همگـان              /تو در انذار به اين سوره     : شود  مي

  .نبايد احساس سختي و تنگي كني
 كه چرا خداونـد، پيـامبرش را درسـت در ابتـداي سـوره در                سؤالجابري با طرح اين     

آن حضرت از ابتداي  اينكهدهد؟ و  خصوص عدم احساس سختي و تنگي، مخاطب قرار مي
 بدان دست نكشيده بود و در اين راستا احساس سـختي  دادن رسالت، از انذار به قرآن و پند     

تنظيم روابط پيامبر  اين مسأله، باز. داند و دشواري دروني نكرده، علت را مسأله جديدي مي
ب بـر   به عبارت ديگر، اطلاق اسم كتـا      .  است 1با دشمنان خود به ويژه اهل كتاب      ) ص(اكرم

قرآن، فرآيندي پر معناست كه از انتقال عرب از شرايط امت امي فاقد كتاب به شرايط امت                 
اري بـه   نـص اين فرآيند، در عين حـال بـراي اقـدام يهوديـان و              . داراي كتاب حكايت دارد   

اين فرآيند دوگانه بازتنظيم رابطه بـا       . دهد  انحصار لقب اهل كتاب براي خود مرزي قرار مي        
  .كرد  سو و با اهل كتاب را از سويي ديگر ايجاب ميقريش از يك

 هـر دو  ان كهسوره اعراف بعد از سخن گفتن از داستان آدم و ابليس و قصه نوح و طوف        
اند، به شرح انبياء مخـصوص اعـراب         هاي انبياء بني اسرائيل     هاي مقدم بر داستان     از داستان 

قـريش، آنـان و اقوامـشان را        . انـد   مقـدم پردازد كه از نظر تاريخي بر انبياء بني اسرائيل            مي
و ) در احقاف در يمـن ( شهر عاد: ديد ثار و بقاياي آن جوامع را مي      كه آ چنان  همشناخت،    مي

در معان  ( و پيامبرشان صالح، اهل مدين    ) در حجر در مسير شام    ( پيامبرشان هود، شهر ثمود   
و پيامبرشـان   ) ر الميت در ساحل بح  ( و پيامبرشان شعيب و اهل قريه سدوم      ) در اطراف شام  

هاي   بنابراين داستان . لوط كه پسر برادر ابراهيم بود كه بنابر نظر تبارشناسان جد عرب است            
هـاي    اند كه عرب نيز در صـحنه نبـوت و رسـالت             عاد و ثمود و مدين، گوياي اين حقيقت       

د كـه نـز   ) ص(عبداالله  حال كه چنين است، چرا محمدبن     . آسماني، تاريخ خاص خود را دارد     
                                                                                                                                            

  ).158جابري، مدخل الي القرآن الكريم في التعريف بالقرآن، ( است 3دليل آن معناي اولياء در آيه . 1
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آنان به امين معروف است، پيامبري حامل كتاب نباشد كه به سوي آنـان مبعـوث شـده تـا                    
جـابري،   (ايشان را از ظلمات به سوي نور خارج سازد و در زمـره اهـل كتـاب در آورد؟                  

  )161ـ157مدخل الي تعريف القرآن الكريم، 
ه  عليَنَا إنَِّ*  بهِ تعَجلَل لسانكَ بهِ تحرِّك لَا«: همچنين در تفسير سوره قيامه، آيات  جمعـ

و   َانهفإَذَِا* قرُْء قرََأْنَاه ِفَاتَّبع  َانهقرُْء *نَا إنَِّ ثمَليع َانهيبر مبناي توجه به سـياق  ) 19ـ16( »ب
نيست، بلكه بر اساس تفسير فخر رازي و بنابر رأي قفال،           ) ص(آيات، خطاب به پيامبر اكرم    

ر  و قدَم بمِا يومئذ الْانسانُ ينبَؤُاْ«نساني است كه در آيه      خطاب به ا    آمـده   )13القيمـه،    (»أَخَّـ
 خبر داده   اين آيات، بيانگر احوال انساني است كه در روز قيامت از اعمال قبيح خود             . است
الاسراء،  (»حسيباً ليَكع اليْوم بِنَفْسك  كَفى كتابك اقرَْأْ«اساس آيه   در اين حال بر   . شود  مي
در اين لحظه از شدت بيان، زبـان او         . شود كه كتاب خود را بخوان        به انسان خطاب مي    )14

  )148جابري، فهم القرآن الكريم،  (.شود دچار لكنت مي
. از سـوره طـارق مربـوط اسـت         9مثال ديگر از توجه به سياق در تفسير قرآن، به آيه            

تـرين    چيست؟ اكثر مفسران و بلكه برجسته      »السرائرُ تبُلَى يوم« منظور از كلمه سرائر در آيه     
ها معتقدند، مقصود از سرائر، آنچه در قلوب از عقائد و نيات مخفي اسـت و شـبيه آن و                  آن

بـه نظـر جـابري ايـن برداشـت          . باشد  آنچه از اعمال و بلاي مترتب بر آن مخفي است، مي          
نظور نيروي بدني است كه در ابتداي سوره، انـسان بـه   در اينجا م. موافق سياق آيات نيست 

ن  لهَ فمَا« .كند و دليل آن آيه بعدي است        آن افتخار مي   ر  لـَا  و قـُوةٍ  مـ  )10الطـارق،    (»نَاصـ
 با توجه به معناي لغـوي سـرائر       . قاموس المحيط را ترجيح داده است     الجابري نظر صاحب    

آشكار شدن اعضاي بدني كه مني : سرائر چنين استلمعناي تبلي ا) جماع، ذَكَر، فرج المرأه(
هنگامي كـه خـدا قـادر اسـت         : معناي عام آيات نيز چنين است     . ندكن  را توليد و ترشح مي    

جـابري، فهـم    ( .انسان را از مني بيافريند، بر خلق جديد بدون جماع و مني نيـز تواناسـت               
  )185ـ184 القرآن الكريم،

بـه  . ند خارج از سياق و وحدت خطاب آيات باشـند         توان  همچنين جملات معترضه نمي   
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ا  تُنْفقُوا حتَّى البْرَِّ تَنالُوا لَنْ«: عمران  سوره آل 92ل در تفسير آيه     عنوان مثا  ونَ  ممـ  مـا  و تحُبـ
  .»عليم بهِ اللَّه فإَنَِّ ء شَي منْ تُنْفقُوا
بعـد  . ق عام مربوط به يهود است  خطاب قبل از اين آيه به كفار و سيا        : گويد  گونه مي   اين

در اين صورت چگونه معنـاي آن را بفهمـيم؟   . از اين آيه نيز به صراحت به يهود تعلق دارد    
به عبارت ديگر در اينجا مخاطب كيست؟ همه مفسران معتقدند، خطـاب در ايـن آيـه، بـه                   

عاشـور   ابـن . مسلمانان است و اين يعني، آيه به قبل و بعد از خود، ارتباط و اتصالي نـدارد              
توانـد خـارج از       از نظر ما، جمله معترضـه نمـي       . داند  براي توجيه، آن را جمله معترضه مي      

. وجود جملات منقطع از سياق، شايـسته قـرآن و بلاغـت آن نيـست              . . ..مفهوم سياق باشد  
زيـرا نقـض وحـدت خطـاب و         . كند  نزول پراكنده آيات قرآن هم اين مطلب را توجيه نمي         

دهيم كه خطاب     بنابراين ما ترجيح مي   . اثر پراكندگي نزول، غيرعقلائي است    مفهوم سياق در    
 من نَفْسه  على إِسرَائيلُ حرَّم ما إلَِّا« :زيرا ارتباط آن با آيه بعد از آن       . در اين آيه، يهود است    

دقين  نتمُكُ إنِ فَاتْلُوها بِالتَّورئةِ فأَتُْواْ قلُْ  التَّورئةُ تُنزلََ أنَ قبَلِ ، صريح است، اما ارتبـاط     »صـ
ها پذيرفته نيست، حتي اگـر بـه       يعني در روز قيامت، توبه آن     . آن با آيات قبل، واضح است     
قطعاً، توبه و در نتيجه آن، بهشت، مرهون انفاق در حد توان و             . اندازه زمين، از طلا بپردازند    

بنـابراين، اولويـت مخاطـب،    . دارد، استاقدام در اين دنيا و از آنچه كه به آن علاقه وجود           
  )161ـ146جابري، فهم القرآن الكريم،  (.يهود است

كند كه در قرآن آيات ناسخ و منسوخ به معناي  جابري با تكيه بر سياق آيات، اثبات مي
  )110ـ93همانجا،  (.فقهي آن وجود ندارد

  
  ها بندي آيات در فهم صحيح آن  ضرورت مرحلهـ3

او بـه   . ه تعيين ترتيب نزول آيات و سور در فهم قرآن بسيار اهميت داده اسـت              جابري به توجه ب   
كنـد، نـزول    اساس ترتيـب نزولـي كـه او ارائـه مـي     ـ و بر مستشرق فرانسوي  ـنقل از رژي بلاشر  

  :كند  ميبندي هاي مدني را در يك مرحله به شرح زير دسته هاي مكي را در سه مرحله و سوره سوره
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 :گيرد ر قالب چهار مجموعه در برمي سوره را د48 كه  مكيمرحله اولـ 
هاي دعـوت بـه       اين مجموعه با موضوع   .  است 8 تا   1هاي    مجموعه اول شامل سوره   * 

هاي اين مجموعـه      همچنين سوره . شود  ها متمايز مي    پاكي و صدقه و صبر از ديگر مجموعه       
 عزلـت و جـدايي را       اسـت، نـوعي   ) ص(هاي كوتاه و ويژه خود پيامبر اكرم        كه شامل سوره  

 .كند منعكس مي
اين مجموعه با غنا و تنوع مـضمون از         .  است 31 تا   9هاي    مجموعه دوم شامل سوره   * 

شود و به طور مشخص بر برانگيخته شـدن حـسابرسي در روز               ها متمايز مي    ديگر مجموعه 
 .اما توحيد به عنوان اساس عقيده در اسلام هنوز مطرح نيست. قيامت تأكيد دارد

سابق به دو هاي   است، كه علاوه بر موضوع43 تا 32هاي    جموعه سوم شامل سوره   م* 
ها و يادآوري عقاب دنيوي كه در گذشته شامل حال            حمله به بت  : پردازد  موضوع جديد مي  

 . كننده رسولان خود شده است اقوام تكذيب

اه، اين مجموعه شامل نصوص كوت    .  است 48 تا   44هاي    مجموعه چهارم شامل سوره   * 
 .پرمحتوا و بليغ است

وجـه مشخـصه آن تـشديد    .  اسـت 70 تا 49 سوره از 22 مكي كه شامل مرحله دومـ  
با ) ص(به علت آگاهي ايشان از مغايرت دعوت محمدي       ) ص(مخالفت قريش با پيامبر اكرم    

اين مرحله شامل موضـوعاتي اسـت از قبيـل حملـه بـه              . شان است  منافع ديني و اقتصادي   
هاي اين مرحله با كاهش       سوره.  قيامت بودن  ؤكد بر توحيد و تهديد به نزديك      ها، تأكيد م    بت

 .اند شدت و حرارت اسلوب بيان، قابل تشخيص
هـا عـلاوه بـر     در ايـن سـوره   .  اسـت  92 تا   71 سوره از    22 مكي شامل    مرحله سوم   ـ

بـراي گـسترش   ) ص(موضوعات مرحله قبل نظير توحيد و آخرت، با تـلاش پيـامبر اكـرم         
دعوتش، توجه او به طائف و سپس عرضه خود به قبايل و نيز مخاطب قراردادن جن حوزه 

 .شويم آشنا مي
از يك  ) ص( است و با تحول پيامبر اكرم      116 تا   93 سوره از    24 شامل   مرحله مدني ـ  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 a
t 1

4:
51

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
Ja

nu
ar

y 
24

th
 2

02
1

http://pnmag.ir/article-1-746-fa.html


   17///  ... و »مدخل الي القرآن الكريم«روش تفسيري محمدعابد الجابري در 

هـاي ايـن مرحلـه        سوره. مرشد معنوي به رهبر گروه مهاجران و انصار قابل تشخيص است          
ي است كه آگاهي ما را نسبت به جماعت اسلامي مدينه اعـم از              مشتمل بر معلومات تاريخ   

 .دهند حيات داخلي و روابط اين گروه با ديگران شكل مي
بندي را حاوي مطلب جديدي ندانـسته و ترتيـب مبتنـي بـر روايـت                  البته جابري اين مرحله   

رد اعتمـاد   همچنين ترتيـب نـزول مـو      . داند  تر مي   عباس را به منطق حركت سيره نبوي نزديك         ابن
گيري ديدگاه مشخصي     محمدعزة دروزة در التفسير الحديث را فاقد ارائه هرگونه خدمت در شكل           

 )243ـ242جابري، مدخل الي القرآن الكريم، (. از خط سير نزول قرآن كريم دانسته است
مراحـل  ،  1اساس معيارهايي كه در تعيين ترتيب نزول هماهنگ با سيره نبوي          جابري، بر 

  :كند ا خط سير سيره نبوي ارائه ميخط سيري سازگار بزير را در 
 مرحله دعوت مخفيانهـ 

 ها و آغار درگيري با قريش آغاز تعرض به بتـ 

 ها و ستمگري قريش عليه مسلمانان مرحله تعرض به بتـ 

 اش در شعب ابوطالب و طايفه) ص(مرحله محاصره پيامبر اكرمـ 

 مرحله رفع محاصره و آغاز دعوت قبايلـ 

جابري معتقد است، براي فهم مناسب از قرآن، لازم است بـه ارتبـاط فهـم از قـرآن و                    
  )254ـ250همو، مدخل الي القرآن الكريم، ( .وقايع سيره نبوي، توجه ويژه داشته باشيم

  
  گيري از قصص در چارچوب سياق  بهرهـ4

  :ازجابري در خصوص تفسير قصص قرآني، قائل به راهبردهايي است كه عبارت است 
رعايت تسلسل زماني در تاريخ مقدس كه سوره اعراف مقـاطعي از آن را در ضـمن                 ـ  

و رانده شدنش از بهـشت و مـاجراي هبـوط بـه زمـين تـا پيـامبر                   ) ع(قصص انبياء از آدم   
 .كند گزارش مي) ص(اكرم

                                                                                                                                            
معيار تمايز سور مكي از مـدني، تطبيـق         : ل سور از نظر جابري عبارت است از       ب نزو معيارهاي مؤثر در تعيين ترتي    . 1

  )250ـ245، صص جاهمان( سور قرآن با حوادث سيره نبوي
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كارگيري قصص پيامبران در هشدار و تحذير قريش از سرنوشت وحشتناكي كه در             به    ـ
همچنـين تثبيـت دل پيـامبر       . و اصرار در كفر و شـرك در انتظارشـان اسـت           صورت ادامه   

و تقويت روحيه اصحابش از طريق تأكيد بر اين حقيقـت كـه تمـام رسـولان بـا             ) ص(اكرم
 .تكذيب اقوام خود مواجه شدند، اما پايداري كردند تا ياري پروردگارشان رسيد

ب تناظر و مشابه سازي و در       صورت بندي خطاب رسولان پيشين با اقوامشان در قال        ـ  
سـازد، گـويي خطـاب پيـامبران          متوجه قوم خود مي   ) ص(خدمت تقويت خطابي كه محمد    

 .با قريش است) ص(پيشين به اقوام خود، صرفاً بيان حال پيامبر اكرم
گردد، در حقيقت     هاي قرآني مشاهده مي     شود، تكراري كه در داستان      از اينجا روشن مي   

مضمون البته يكي اسـت، امـا       .  بلكه صرفاً تكرار در ساختار است      تكرار در مضمون نيست،   
بنـابراين مقـام و موقعيـت تغييـر         . يابـد   هر بار بر حسب موقعيت و موضوع بحث شكل مي         

  )292ـ291همانجا،  (.كند، اما مقال ثابت است مي
روش جابري در فهم بهتر قصص قرآنـي بـا ايـن مقـصود اسـت كـه قرائـت حـوادث                      

ني براي فهم رخدادهاي دعوت محمدي از طريق استعانت از سـياقي اسـت        هاي قرآ   داستان
وگو، عناصـري در      در واقع از خلال سياق آن گفت      . شود  كه اين يا آن قصه در آن بازگو مي        

. شـود   ها و مقاصد قرآن استخراج مي       هاي قصه قرآني و اسلوب      زمينه تدرج و تنوع اسلوب    
 مختلف بر حسب شرايط، طيفي از مواضع نـرم و           هاي  به اين ترتيب مواضع قرآن در داستان      

  )311 و 306همانجا،  (.شود آرام تا مواضع تند و آشتي ناپذير را شامل مي
  

   تعيين جايگاه سوره در ترتيب نزولـ5
يكي از مسايل مهم در تفسير آيات قرآن نزد جابري، بررسي جايگاه سوره در ترتيـب نـزول                  

  . در تعيين اين جايگاه استفاده كرده است) ص( پيامبر اكرمجابري از شرايط حاكم بر دعوت. است
به منظـور سـاختن تـصوري    «: ها معتقد است   ين ترتيب نزول سوره   اصولاً جابري در تعي   

تر با واقعيـت تـاريخي يعنـي سـيره نبـوي              منطقي از سير تكوين متن قرآن كه هر چه بيش         
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 عمـلاً لازم اسـت، امـا كـافي          تر باشد، وجود يك فهرست ترتيب نزول قابل اعتماد          نزديك
لازم است زيرا ساختن تاريخ بدون مواد تاريخي ممكن نيست و مـواد تـاريخي در                . نيست

موضوع مورد بحث را روايات و در رأس آن، روايات ناظر به فهرست ترتيب نزولي كه ذكر         
ر بـر   به اين مجموعه روايات، بايد روايات اسباب نزول و روايات نـاظ           . كنند  شد، فراهم مي  

از سويي ديگر، اعتماد به روايات به تنهايي براي تحقق هدف مورد نظـر              . سيره نبوي را افزود   
كند، ناگزير از به      در نتيجه در فرآيند استفاده از موادي كه روايت عرضه مي          . كند  ما كفايت نمي  

كند، در فهرست ترتيـب   در چنين حالتي، گاه ضرورت ايجاب مي . خدمت گرفتن منطق هستيم   
. زول قابل اعتماد كنوني كه خود نتيجه اجتهادي مبتني بر ظن و ترجيح اسـت، تـصرف كنـيم                 ن

چون هدف ما از ترتيب سور بر حسب نزول، آگاهي           و   سازد  تصرفي كه نتايجش را موجه مي     
از سير تكوين نص قرآني با اعتماد به انطباق آن با مسير دعوت محمدي است، نقش منطق يا                  

حركت سيره نبـوي و حركـت   : ايد بر مطابقت ميان دو حركت متمركز باشد      اجتهاد به ناگزير ب   
به عبارت ديگر، ملاك اصلي در يافتن جايگاه سوره، تناسب محتواي آن با اين              . تكوين قرآن 

  )245 و 244همانجا،  (.يا آن مرحله از سيره محمدي است
  .شود ول پرداخته ميبراي نمونه به نظر جابري در تعيين جايگاه سوره مسد در ترتيب نز

اگرچه سوره مسد در ترتيب نزول مورد اعتماد در رتبه ششم قرار دارد، لكـن جـابري بـا                   
اگرچـه برخـي   . دانـد   توجه به روايات ناظر بر نزول اين سوره، رتبه نزول سـوره را سـوم مـي                

ز توانـد بـا آغـا       ، اين خطاب شديد نمي    )ص(بودن دعوت پيامبر اكرم     معتقدند، صرفنظر از مخفي   
و ) ص(رسالت آن حضرت تناسب داشته باشد، اما در نظر جابري، امكان تمسخر پيـامبر اكـرم               

 كه تا دو سال گفته شده است، ـ بعد از نزول سوره علق  ـهمراهان ايشان در طول انقطاع وحي  
  1.متصور است، بنابراين لحن خطاب در اين شرايط طبيعي و مناسب شرايط دعوت است

                                                                                                                                            
 نيز در خصوص جايگاه سوره مسد معتقد دروزة. 38فهم القرآن الحكيم، التفسير الواضح حسب ترتيب النزول،  همو،. 1

سوره . ، ترديد داريم  )عباس  روايت ابن (بت نزولي كه براي اين سوره روايت شده         ما در اين سبب نزول و مناس      : است
  )123 ،محمد عزة ،دروزة. (اند حتي ترتيب آن را ششم قلمداد كرده. مسد در همان اوايل، نزول يافته است
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ها تقريباً دلالت قطعـي وجـود دارد بـر             در برخي از سوره    : معتقد است  ةدروزدر اين زمينه    
اند، امكان ندارد كه درست و به جا          ها طبق آنچه در مصحف مورد اعتماد آورده         اينكه ترتيب آن  

ها، سوره ممتحنه است كه پنجمين سوره مدني خوانده شده و حال آنكه               يكي از آن سوره   . باشد
 روي داده پس از صلح حديبيه است كه در سوره فتح، بيـستمين              حاوي اشاراتي به رخدادهاي   

  .لذا ما تفسير اين سوره را پس از سوره فتح خواهيم آورد. سوره مدني بدان اشاره شده است
سوره ديگر، سوره جمعه است كه نهمين سوره مدني شمرده شده و حال آنكه در آن بر                  

 بر اين دارد كـه آن، پـس از تنبيـه همـه      مواضع يهوديان خرده گرفته شده و اين امر دلالت        
سوره حشر نيز كه يازدهمين سوره مـدني تلقـي شـده، بـه     . يهوديان مدينه نزول يافته است  

مناسبت بيرون راندن بني نضير نازل گرديده و اين پـيش از جنـگ احـزاب كـه در سـوره                     
  )1/151، ةدروز (.احزاب بدان اشاره شده، رخ داده است

 و فهـم  بـراي  پيـامبر  دعـوت  از و پيامبر دعوت سير مراحل فهم براي آيات ازجابري  
 تاريخي فراز يازده هجرت، از پس) ص(اكرم پيامبر او، باور به. است برده سود آيات درك
 و  62بهرامي، شماره    (.آمد فرود او بر قرآن از آياتي فراز، هر با مناسب و نهاد سر پشت را

 در رب واژه كـاربرد  اول، مرحلـه  هاي  سوره لاستهلا  به عنوان مثال، در بخش     )3، ص   63
شـده    يـاد  كـاربرد  از  او 1.گرفتـه اسـت    قرار توجه مورد مجموعه اين هاي  سوره از بسياري
 اهميت و گيرد  مي نتيجه را اول مرحله نخست سوره يك و بيست در ربوبيت تر  بيش اهميت
 مرحله سوره دومين و يستب عنوان به اخلاص سوره در االله كلمه كاربرد از پس را الوهيت
 معرفي مكّي هاي  سوره نخست مرحله سوم محور را تعالي  باري رحمانيت و داند  مي نخست

  )23جابري، فهم القرآن الكريم،  (.كند مي
ايـن در حـالي اسـت كـه         . جابري براي نزول سوره علق، دو زمان متفاوت قائل اسـت          

                                                                                                                                            
 إلاِّ«؛  1، الاعلـي  »الأعلَـى  ربِّـك  اسـم  سبِّحِ«؛  3، المدثر »فكََبرِّْ و ربك «؛  1، العلق »خَلَقَ الَّذي ربِّك باِسمِ آيات اقرَْأْ «. 1

غاَءتاب هجو بِّهلَى ر؛  20،الليل »الأع»ترََ ألََم  ـفـلَ  كَيفَع  ـكبابِ  رـحَيـل  بأِصْإِنَّ«؛  1، الفيـل  »الف  ـكبر  ـادْرصلَباِلْم« 
  .3، الضحي»قَلَى وما ربك ودعك ما«؛ 14،الفجر
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  :ايشان بر اين نظرند كه. ين دارندخلاف اهاي كلام فصيح، نظري بر اس ويژگيبرخي بر اس
هاي كلام فـصيح      بنابراين كه قرآن به زبان عربي فصيح نزول يافته باشد، بايد از ويژگي            

هاي كلام فصيح عربي آن است كه، لفظ آغاز آن،            يكي از ويژگي  . عربي نيز برخوردار باشد   
ظي كلام خـويش    صلاحيت وقوع در ابتداي كلام را داشته باشد و فصحاي عرب با چنان لف             

نه مانند حرف عطف و استثنا كـه دو قـسمت           . نظير حروف ندا و تأكيد    . را آغاز كرده باشند   
براي مثال، مشهور است كه . يك كلام را به هم مي پيوندند و براي ابتداي كلام صالح نيستند

 قرآن بوده است و حال آنكه اين آيات كـلام    1پنج آيه نخست سوره علق، اولين واحد نزول       
چون در اين آيات جز فرمان قرائت به اسم رب و اوصـاف رب،              . تامي را تشكيل نمي دهد    

چيز ديگري ذكر نشده و طبق نظر مشهور، تا قبل از نزول اين آيـات چيـزي خوانـدني بـر        
به علاوه به فرض آنكه ايـن پـنج آيـه بـا هـر تقـدير و                  . نازل نشده است  ) ص(رسول خدا 

، مع الوصف، نمي توان آن را واحد نزول مـشتقلي بـه شـمار              تأويلي، كلامي تام تصور شود    
چون صدر آيه بعدي با لفظ كلا شروع شده اسـت كـه بـه هرمعنـايي گرفتـه شـود،                     . آورد

. صلاحيت براي ابتداي كلام را ندارد و عرب با اين لفظ كلام خـويش را آغـاز نمـي كنـد                     
ه نخست، نزول مستقلي نداشته     بنابراين لفظ كلا در صدر آيه ششم، نشان مي دهد كه پنج آي            

  )66ـ65نكونام،  (.و به همراه آيات بعدي نازل شده است
  

   توجه به سير دعوت محمدي در تفسير آياتـ6
 و فهـم  بـراي  پيـامبر  دعـوت  از و پيامبر دعوت سير مراحل فهم براي آيات ازجابري  

و «به در آيـه      به عنوان مثال در تبيين مفاهيم محكـم و متـشا           .است برده سود آيات درك  هـ
ا  متَشابِهات أُخرَُ و الكْتابِ أمُ هنَّ محكمَات آيات منهْ الكْتاب عليَك أَنزْلََ الَّذي  الَّـذينَ  فأَمَـ
 و اللَّه إِلاَّ تأَْويلهَ يعلمَ ما و تأَْويله ابتغاء و الْفتْنةَِ ابتغاء منهْ تَشابه ما فيَتَّبعِونَ زيغٌ قُلُوبِهمِ  في

ا  يقُولُونَ العْلمِْ في الرَّاسخُونَ نْ  كـُلٌّ  بـِه  آمنَّـ ذَّكَّرُ  مـا  و ربنـا  عنـْد  مـ  »الأْلَْبـابِ  أوُلـُوا  إِلاَّ يـ
  :ر خصوص معناي واژه آيه معتقد است برخلاف تفاسير رايج د) 7عمران،  آل(

                                                                                                                                            
  .وحي مي گرديده است، اعم از آنكه يك سوره تمام يا بخشي از آن باشد) ص(شي از قرآنكه در هر بار بر پيامبر اكرمبخ. 1
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س تعابيرشان و در چارچوب كليت فرهنـگ و     اساآن كريم عرب را با زبان خود و بر        قر
قرآن عقيده جديدي كه اساس آن توحيد بود براي  . ها مورد خطاب قرار داده است       تمدن آن 

اين درحالي  .  خدا و نداشتن شريك بود     بودن  توحيد به معناي اقرار به يگانه     . آنان آورده بود  
بودنـد،  ) هـا   بـت ( و غيره    هايي از سنگ    ها به خدايگان متعددي كه در مجسمه        بود كه عرب  
هـا دربـاره خداونـد و از ذات و صـفات و             چنين زماني كه قرآن با عرب      اين. ايمان داشتند 

هايي را در تعبير بكـار        ها و عبارات و اسلوب      گفت و بنابر ضرورت، واژه      افعال او سخن مي   
 يـا   برد كه از لحاظ زباني نزد عرب شناخته شده بـود و در فهـم و درك آنـان اشـكال                      مي
تَوى    «: به عنوان مثال  . آورد  كلي پيش نمي  مش وه  يـا   « )5طـه،    (»الرَّحمنُ علَى العْرْشِ اسـ وجـ

  .)23ـ22القيمه،  (»إلَِى ربها نَاظرةٌَ، يومئذ نَاضرةٌَ
 نبود، بـراي    تعارضچنين آيات كه با اسلوب عرب در بكار بردن مجاز مخالف و م             اين

ه در ذهن دشمنان دعوت پيامبر و حتي پيروان ايشان، آن اشـكالات و   اين نازل نشده بود ك    
يعني اشكالاتي كه در اواخر عصر اموي وقتي كه عقايـد           . هاي فكري را بوجود آورد      چالش

احتكاك ميان عقايـد دينـي و جـدل         . ديني، موضوع كلام و جدال و مناقشه بود، ايجاد شد         
ات يا اختلافـات موجـود در سـياق، زمينـه را            ضتعارها، مواردي بود كه با        ميان پيروان آن  

بـه دليـل    .  نشات گرفت  جا  همين از   تأويلكرد و     چنيني فراهم مي   براي ظهور اشكالاتي اين   
عدم توجه به سياق كلي آيات و نيز عدم توجه به جايگاه سوره در ترتيـب نـزول و ديگـر                     

 و مفـسران، باعـث      گويند، متكلمـان و راويـان اسـباب نـزول           آياتي كه از تشابه سخن مي     
  .اند يات متشابه شده آپيچيدگي مسأله

يـابيم،    ما در قرآن واژه آيه را به معني بخشي از متن قرآن از لحاظ حروف و الفاظ نمي                 
بينيم تمام عباراتي كه لفظ آيه در آن آمـده اسـت، در واقـع                 كنيم، مي   بلكه وقتي بررسي مي   

رد كه ايـن اسـتعمال طبـق روال معمـول           اشاره به معني نشانه و علامت و حجت و دليل دا          
انـد، اگرچـه ذكـر      عمران، مخالفان به صورت مشخص ذكـر نـشده          در آيات سوره آل   . است

 منظـور آيـات از مخالفـان،        اينكـه اي باشد از    تواند نشانه تورات و انجيل در اين آيات، مي      
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هـدف  . هـستند كنند و مخالف تفكر اسـلامي  همان كساني هستند كه از اين دو دين پيروي مي  
براي اطمينان از اين احتمال،     . ها ايجاد شك و آشوب، و انحراف و فتنه ميان مسلمانان بود             آن

بختانه اين شرايط، بـراي     خوش. اند بررسي كنيم  بايد شرايطي را كه اين آيات در آن نازل شده         
هـا را   ن، آ )ص(تاريخ نويسان و نخستين نويسندگان سيره پيامبر اكرم       . ما كاملاً مشخص است   

  :إسحاق است كه روايت زير را نقل كرده است از جمله آنان ابن. اندثبت كرده
 كه ـنقل كرده است كه هيأتي از نمايندگان مسيحيان نجران  السيرة إسحاق در كتاب  بنا

 ـساكن يمن بودند در مورد موضع فكـري اسـلام در   ) ص( به مدينه آمدند تا با پيامبر اكرم 
آنان بر اين باور بودند كـه حـضرت         . مباحثه كنند ) ع(ضرت عيسي مورد ماهيت وجودي ح   

 فرزند مـريم    ـ) ع(مشخص است كه قرآن از ابتدا تأكيد داشته است، عيسي         . عيسي خداست 
 بودن  ها در اثبات نظر خود مبني بر خدا       آن.  بشر است، عيسي نه خداست و نه فرزند خدا         ـ

اشـت و در گهـواره لـب بـه سـخن            عيسي پدري ند  : گفتند  ) ع(حضرت عيسي ) الوهيت(=
براي اثبات نظر خـود مبنـي       . اين طور نبودند  ) ع(گشود، قبل از او هيچ يك از فرزندان آدم        

 خداوند سه عدد است، گفتند، خداوند در قرآن و تورات و انجيل ضمير فـاعلي را                 اينكهبر  
ها  استنباط آن. قنْا و قضََينا فَعلنْا، أمرْنا، خَلَ  : فرمايدمثلاً مي . كار برده است  به  به صورت جمع    

فَعلـت، قَـضيَت،    : گفـت گفتند اگر خداوند يگانه بود حتماً بايد مي       به اين صورت بود كه مي     
  و خَلَقت رتاللّـه،  : دهنده اين است كه خدا سه عدد است       كار بردن ضمير جمع نشان      به  . أم
ي بشر است، چگونه ممكن     عيس: ها فرمود   در مخالفت با آن   ) ص(كرمپيامبر ا . عيسي و مريم  

:  پدرش كيست؟ علاوه بر اين، گفتند      اي محمد، پس  : ت فرزند خدا باشد؟ در پاسخ گفتند      اس
گونـه آمـده اسـت كـه           خداست؟ در روايت اين    آيا باور نداري كه عيسي روح خدا و كلمه        

بلافاصله خداوند در مورد اين سخناني      . ها را نداد  ساكت شد و جواب آن    ) ص(رسول خدا   
اين . كه رد و بدل شد و اختلاف نظرهايي را به وجود آورد، هشتاد و اندي آيه را نازل كرد                  

  .  عمران بودند آلآيات، آيات نخستين سوره 
شود كه سياق آيات محكم و متشابه،       إسحاق كاملاً روشن مي    بناز جمله پاياني روايت ا    
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ين سياق، شامل بيش از هشتاد آيـه        ا. عمران است   گانه اوليه سوره آل     تر از آيات هفت     گسترده
تر اين آيات به صورت عمومي، در چارچوب مجادله با اهـل كتـاب                است كه بيش  )  آيه 123(

در اين آيات، قرآن به ادعاهـاي       . شوداست و به طور خاص، مجادله با مسيحيان را شامل مي          
   .خواند  فراميها را به مباهله دهد و در پايان، آننمايندگان مسيحيان نجران پاسخ مي

، به روشني اشاره دارنـد      )يا اين سياق  (نكته قابل تأمل در اينجا اين است كه اين آيات           
 آيات متشابهات، مانند همان آياتي هستند كه نمايندگان نجـران، هنگـامي كـه بـا                 اينكهبر  

ي كـه   آيا باور ندار  : گفتندمي. كردندگفتند، به آن آيات استناد مي     سخن مي ) ص(پيامبر اكرم 
نْ  فَاتَّخـَذَت «: خن ايشان به اين آيات اشاره دارد      روح خدا و كلمه خداست؟ س     ) ع(عيسي  مـ
ِهمونجاباً دلْنا حسها فأََرَنا إلِيوحثَّلَ رَشرَاً لَها فَتما بوِي17مريم،  ( »س(  ،»و مرْيم  نـَتـرانَ  ابمع 
دقتَ  و روحنا منْ فيه فَنَفخَْنا فرَْجها أَحصنتَ  الَّتي نَ  كانـَت  و كُتبُـِه  و ربهـا  بكَِلمـات  صـ  مـ

دنَاه بـِرُوحِ الْقـُدسِ           «،  )12التحريم،  ( »الْقانتين البقـره،  ( »وآتيَنَا عيسى ابنَ مرْيم البْينـَات وأَيـ
 اينكـه  كردنـد،    ابهامي كه در اينجا به وجود آمده است اين است كه مسيحيان تصور            . )253

مريم در نتيجه دميدن خداوند از روحش در رحم مريم بوده            بنآيه گفته است وجود عيسي      
، دقيقاً مانند رابطـه پـدر بـا پـسر باشـد،             )ع( خداوند با عيسي   شود كه رابطه  است، لازم مي  

اين قياس، باطل است، زيرا مـستلزم ايـن اسـت كـه     .  كه در ميان بشر رايج استطور  همان
فعل پروردگار و فعل بشر مطابقت ايجاد شود در حالي كه اصلاً ماهيت و طبيعت ايـن                 ميان  

خداونـد  . جنس باشـد سان و همقياس صحيح بايد ميان دو چيز هم   . دو با هم متفاوت است    
.  كه در گل دميد و آدم بـه وجـود آمـد            طور  هماندر رحم مريم دميد و عيسي موجود شد،         

اي است كه وجـود  دميدن در اينجا به معناي كلمه.  يكي است ماهيت دميدن در اين دو مثال     
إنَِّ مثـَلَ   «: فرمايـد خداونـد مـي   . منظور از كلمه در اينجا، عبارت كنُ است       . كندرا اقتضا مي  

 دميـدن . )59عمـران،    آل( »عيسى عندْ اللَّه كمَثلَِ آدم خَلَقهَ منْ ترَُابٍ ثمُ قَالَ لهَ كُنْ فيَكـُونُ             
از آن ) ع(از آن آفريده شده است، عيناً همان دميدني اسـت كـه عيـسي             ) ع(خداوند، كه آدم  

ومرْيم ابنتَ عمرَانَ الَّتي أَحصنتَ فرَْجها فَنَفخَْنـَا فيـه          «: فرمايدخداوند مي . آفريده شده است  
  .)12التحريم، ( »ت منَ الْقَانتينَمنْ روحنَا وصدقتَ بكَِلمات ربها وكُتبُهِ وكَانَ
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عمران نازل شـده      دهد كه قبل از سوره آل     خداوند اين آيه را در سوره ديگري شرح مي        
فإَذَِا سويتهُ ونَفخَـْت فيـه      ،  إذِْ قَالَ ربك للمْلَائكةَِ إِنِّي خَالقٌ بشرًَا منْ طينٍ        «: فرمايدمي. است

  َي فَقعوحنْ رينَ   مِـاجدس َبنابراين پاسخ سؤالي كـه نماينـدگان نجـران      . )72ـ71ص،   (»وا له
بايد ) چه كسي است؟  اي محمد پس پدر عيسي      : گفتند(مطرح كردند،   ) ص(براي پيامبر اكرم  

 و مسيحيان و يهوديان ـ كه خداوند آدم را بدون پدر آفريده است  طور همان: گونه باشد اين
 كه بـدون پـدر   طور همان عيسي را نيز بدون پدر آفريده است و ـارند  به اين مطلب ايمان د

آفريده شدن آدم، مستلزم اين نيست كه بگوييم او فرزند خداست، بدون پدر آفريـده شـدن                 
  .عيسي هم مستلزم اين نيست كه او فرزند خدا باشد

هي اين آيات به معناي آن دسته از افعال ال. شود مشخص ميآيات محكماز اينجا معناي 
ايـن افعـال در آفـرينش       . دلالـت دارنـد   ... هستند كه بر وجود، يگانگي و قـدرت خـدا و            

در ) ع(ها و زمين، آفرينش آدم از گل، آفرينش فرشتگان از نور و آفـرينش عيـسي                آسمان
فرزند خداست  ) ع( عيسي اينكهبه همين دليل اعتقادداشتن به      . شوندگر مي رحم مريم نمايان  

هيتي خدايي دارد يا در الوهيت با خداوند شريك است، غلو در دين             و مادرش طبيعت و ما    
هـاي  ها و پديـده   ها، دلالت پس آيات محكم همان نشانه    . شودو دوري از حق محسوب مي     

          الكتاب هستند، يعنـي ايـن        وجودي هستند كه بر يگانگي خداوند دلالت دارند، اين آيات أُم
 بايد به ايـن آيـات   ـ معناي درستي بدهند  اينكه  برايـآيات، اصلي هستند و آيات فرعي  

هايي هستند كه خداوند خواسـته بـه وسـيله            آيات متشابه هم، همان نشانه    . برگردانده شوند 
اي را براي پيامبران و فرستادگان خـود اثبـات كنـد تـا ايـن افعـال                  العاده  ها، فعل خارق  آن

 عيسي فرزنـدي    اينكهشان باشد، مانند      ريهايي براي اثبات پيامب     العاده به عنوان نشانه     خارق
شدن پرنـده ماننـدي از گـل كـه در آن روح دميـده                 است كه پدري ندارد، همچنين ساخته     

  ).49عمران،  آل (»فيَكُونُ طيَرًا بإِذِنِْ اللَّه«: شود مي
بريم كه مفهوم متشابه در قرآن به ايـن معنـا نيـست كـه واژگـان قـرآن،                   مي پياز اينجا   

توان گفت  ي و ابهام دارند، زيرا قرآن به زبان عربي آشكار نازل شده است، پس نمي              پيچيدگ
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اي از ابهام قرار دارند كه اگر چنين بود، قـريش بـه             هاله  هاي قرآن در      كه واژگان يا عبارت   
 )173ـ165جابري، فهم القرآن الكريم،  (.كردقرآن اعتراض مي

تابـد و بـه       يانه را در تفسير قـرآن برنمـي       گرايانه و صوف    جابري همچنين، رويكرد باطن   
بـه  . دهـد   نوعي تفسير مطابق با واقع و سازگار با شرايط عرب عصر نزول را تـرجيح مـي                

  :گويد عنوان مثال در تبيين مقصود از واژه القلم در سوره قلم چنين مي
ريد و  اند كه خداوند بزرگ آن را آف      ي قلم را به قلمي تفسير كرده      برخي از مفسران واژه   

 چيزهايي را كه تا روز قيامت اتفاق خواهد افتـاد، بنويـسد، همـين          به آن دستور داد تا همه     
) ص(هاي متفاوت به پيـامبر اكـرم  طور بايد اشاره كرد كه احاديثي در همين معنا، با اسلوب        

رو :  گفـت   عقل را آفريد بـه او      ،هنگامي كه خداوند  : مثلاً اين حديث  . بت داده شده است   نس
سـپس  . سپس به او گفت پشت كن، عقل بلافاصله پـشت كـرد           . قل بلافاصله رو كرد   كن، ع 

 تـو چيـزي را از بنـدگانم        ام، بـه وسـيله    تر از تو نيافريده   اي بلند مرتبه  خداوند گفت آفريده  
 باطنيـه انتقـال     اين معنا به فرقه   .  تو چيزي را به بندگانم خواهم بخشيد       گيرم و به وسيله    مي

يي از شيعه و باطنيه به خصوص اسماعيليه و همين طور صوفياني كه ادعاي              هايافت و فرقه  
اينان كساني بودند كه براي     . كار گرفتند به  كردند از آن استفاده كرده و اين معنا را            فلسفه مي 

 گنوستيسيـسم هاي فكـري     هرمسي و جريان   تحقق اهداف مذهبي و سياسي خود از فلسفه       
  . رده بودند كه در صدر اين نظرات اعتقاد به جبر بودباستاني نظراتي را اقتباس ك

 در  قلموبوي ايدئولوژيكي دارند، بايد گفت كه منظور از           بدون در نظر گرفتن اين تفاسير، كه رنگ       
اي اسـت   اين آيه، همان معناي عمومي قلم است كه همه مردم با آن آشنا هستند، قلم به معناي وسيله                 

  )182همو،  (.در نزد مردم آن زمان، شناخته شده بود )ص(ر اكرمبراي نوشتن كه در زمان پيامب
در ارتباط با تبيين علت نزول آيات نيز، جابري بر سير دعوت محمـدي بـسيار تأكيـد                  

جـابري پـس از اشـاره بـه         .  به عنوان مثال به نزول سوره اعراف اشاره كرده اسـت           1.دارد
                                                                                                                                            

راهنمايي گرفتن از قرآن كريم و تطبيـق درسـت حاجـات و             : همين منطق را جعفر نكونام به بيان ديگري ارائه كرده است          . 1
ها از رهگذر اين تطبيق، منوط به آن است كه مطابقت و موافقـت و                 آنمسائل و رخدادهاي اعصار و امصار بعدي و تببين          

  )9گذاري قرآن، ص  درآمدي بر تاريخ.(تناسب قرآن با حاجات و مسائل و رخدادهاي مردم عصر نزولش شناخته شود
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ين ابتدا، ذكر و حديث و سپس قرآن به         با عناو ) ص(شده بر پيامبر اكرم     گذاري متن وحي    نام
معناي آنچه بايستي خوانده شود و در مرحله سوم با نزول سوره اعراف، عنـوان كتـاب بـر                   

  :دليل نزول عنوان كتاب به شرح زير ارائه شده است . شده اطلاق شده است متن وحي
 بـه   كـه در مقـام پاسـخ      ) هفتمين سوره بر حسب ترتيب نـزول      ( در ابتداي سوره تكوير   

ناميدنـد،    خواندند و قرآن را گفته شيطان مي        را مجنون مي  ) ص(مشركاني كه حضرت رسول   
ولٍ  لَقَولُ إِنَّه«: قرآن براي اولين بار چنين توصيف شده است        و  كَـريمٍ و إنِْ    رسـ  ذكـْرٌ  إِلاَّ هـ

 )19التكوير،  (»للعْالَمينَ
 پيش از آنكـه بـه ايـن    ـاي قرآن  هايي بر هاي بعد عنوان نام لفظ ذكر و ذكري در سوره

هـشتمين  ( از جمله در سوره اعلي.  در تعدادي از آيات تكرار شده استـاسم ناميده شود  
 در ادامـه    )9علي،  لاا ( »الذِّكرْى نَفعَت إنِْ فذََكِّرْ«: فرمايد  كه مي ) سوره بر حسب ترتيب نزول    

  .يث به كار رفته است لفظ جديدي براي ناميدن وحي محمدي، يعني حدطوردر سوره 
اي كه پيش از آشكار شدن دعوت نـازل شـده،             هاي اوليه   حقيقت آن است كه در سوره     

ها به انكار نبـوت       هايي آمده كه در آن      لفظ قرآن تنها در سوره    . يابيم  ذكري از لفظ قرآن نمي    
از سوي مشركان پاسـخ داده شـده        ) ص(و اتهام سحر و جنون عليه پيامبر اكرم       ) ص(محمد
اي مربوط اسـت كـه        اين انكار و اتهام و پاسخ به دوره آشكار شدن دعوت و مرحله            . است

  .هاي ايشان شد، يعني حدود سال پنجم بعثت متعرض بت) ص(پيامبر اكرم
رسد كه براي اولين بار در آخرين آيـه           پس از لفظ ذكر و حديث نوبت به لفظ قرآن مي          

اين آيه  . به كار رفته است   ) رتيب نزول بيست و هفتمين سوره قرآن بر حسب ت       ( سوره بروج 
كردنـد،    پيـشين تكـذيب مـي     هـاي     در پاسخ به كساني كه وحي محمـدي را دربـاره امـت            

با نزول سوره ق لفـظ      ) ٢٢ـ٢١البروج،  ( »محفُوظ لَوحٍ فىِ* مجيد   قرُْءانٌ هو بلْ«: فرمايد  مي
هاي سابق نظيـر ذكـر،        افته و نام  قرآن به عنوان يك اسم علمَ براي وحي محمدي استقرار ي          

ذكري، تذكره و حديث، به تدريج به اوصاف قرآن و يا اسامي شـارح بـراي قـرآن تبـديل                    
روند، يعني استقرار لفظ قرآن به عنوان اسم علمَ براي وحي، در همـين سـوره                  اين. شوند  مي
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  يـادآوري و يابد كـه رسـول را بـه    اي خاتمه مي كه اين سوره با آيه چرا. شكل گرفته است 
  )٤٥ق،  (»وعيد يخاف منْ بِالْقرُْآنِ فذََكِّرْ«: دادن به قرآن فراخوانده است پند

جابري پس از بررسي لفظ ذكر و ارتباط ميان آن با لفظ قرآن در خلال سياق آيات، به                  
ذكر جزئي از وحـي محمـدي   . رسد كه، ذكر لفظ خاص و قرآن لفظ عام است   اين نتيجه مي  

خواند تـا او    ) ص(قرآن، وحي با تمام اجزاي آن است كه جبرائيل آن را بر محمد            است، اما   
  .به مردم ابلاغ كند

شده در مكـه   ترين سوره نازل  بلكه طولانيـهاي بلند قرآن   سوره اعراف از جمله سوره
است كه به تنهايي معادل دو برابر تمام وحي از آغـاز تـا پـيش از نـزول ايـن سـوره و                        ـ  

اين سوره كـه بـر حـسب        . هاي اهل كتاب يا بيش از آن است         ل يكي از كتاب   همچنين معاد 
  :شود وره است، با اين آيه آغاز ميتاريخ نزول سي و نهمين س

ك  أُنزلَِ كتَاب* المص  « درِك  فـىِ  يكـُن  فَلـَا  إلِيَـ رَج  صـ   ذكـْرىَ  و بـِه  لتُنـذر  منـْه  حـ
  1»للمْؤمْنينَ

بـه ايـن ترتيـب از نظـر         . ود از كتاب در اينجا همان سوره است       از نظر زمخشري، مقص   
 .نحوي خبر مبتداي محذوف هو است و مرجع ضمير هو، المص است كه اسم سـوره اسـت                 

. سوره المص كتابي است كه بـر تـو نـازل شـده اسـت              : شود  در نتيجه معناي آيه چنين مي     
 يكُن يعني فَلَا«تري با بقيه آيه،      دهد، به ويژه آنكه انسجام بيش       جابري اين نظر را ترجيح مي     

 سختي  حرج يعني احساس تنگي و    .  دارد »للمْؤمْنينَ  ذكرْىَ و بهِ لتُنذر منهْ حرَج صدرِك فىِ
 كتاب و ارائه آن بـه عنـوان يـك    /تو در انذار به اين سوره: شود و معناي عبارت چنين مي   

شود   سؤالي كه در اينجا مطرح مي     . و سختي كني  يادآوري براي همگان نبايد احساس تنگي       
دهـد و     وره مخاطـب قـرار مـي      اين است كه چرا خداوند پيامبرش را درست در ابتداي س ـ          

   »بهِ؟ لتُنذر منهْ حرَج صدرِك فىِ يكُن فَلَا«: گويد مي

                                                                                                                                            
 ـشده فروفرستاده تو به كه است كتابى]  اين[. المص. 1  ـمباد تنگيى آن از ات سينه در پس    مؤمنان و دهى مبي بدان تا  

  .باشد پندى و يادكرد را
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برابر اين  اگر ما واژه كتاب را در صدر آيه، همانند طبري و ديگران، قرآن معنا كنيم، در                 
از زمـاني كـه بـا       ) ص(پرسش به پاسخي صحيح و استوار نخواهيم رسيد، زيرا پيامبر اكرم          

، مكلف به تبليغ رسالت شده بود، از انـذار بـه قـرآن و               )2 المدثر،( »فأََنذْر قمُ«خطاب الهي   
دادن بدان دست نكشيده بود و در اين انذار و تذكر، احساس سختي و دشواري درونـي                   پند
سي و نهمين سوره و به قول برخي        (اكنون چه چيزي موجب شده در سوره اعراف         . كرد  ينم

تذكر داده شود كه به سبب اين سوره نبايـد          ) ص(به پيامبر اكرم  ) شده در سال نهم بعثت      نازل
احساس سختي و تنگي كند؟ علت اين تنبه بايد مسأله جديدي باشد كـه در همـين سـوره                   

   جديد چيست؟اما اين موضوع. آمده است
به اعتقاد جابري، مسأله جديدي كه سوره اعراف مطرح كرده، در واقـع بـازتنظيم نـوع                 
روابط با دشمنان دعوت محمدي از يك سو و تعريف نوع روابط با اهـل كتـاب از سـويي                    

به اين معنا كه توصيف اين سوره به كتاب در سـطح رابطـه بـا قـريش مطـرح                    . ديگر است 
. قاء سطح ايشان از امتي امي و فاقد كتاب به امتي داراي كتاب باشـد       شود تا نشان از ارت      مي

در مورد بازتنظيم روابط با قريش، سوره اعراف آنان را به پيروي از آنچه پروردگارشان بر                
) اوليـاء ( اين امر و بازداشتن ايشان از دوسـت و سرپرسـت          . خواند  ايشان نازل كرده، فرامي   

وا «: به ابلاغ آن مكلف شد    ) ص(كه محمد گرفتن غير خدا همان چيزي است         أُنـْزلَِ  مـا  اتَّبعِـ
ُكمَنْ إلِيم ُكمبر وا لا وِنْ تَتَّبعم هوند ياءلَدوسـتان و    )3الاعـراف،   ( »تـَذَكَّروُنَ  مـا  قَليلاً أو ،

 ها ربطي به موضوع     آن. ها نيستند   كند، بت   سرپرستاني كه اين آيه از پيروي از ايشان نهي مي         
بنـابراين  . ها نه از اميين هستند و نه از اهـل كتـاب             كه بت  بحث كه كتاب است ندارند، چرا     

ناگزير بايد مقصود از اولياء، اهل كتاب و به طور مشخص يهود باشد كـه اگرچـه در مكـه                    
بـا  ) ص(كردند، قريشيان دربـاره مـسأله محمـد         زندگي مي ) يثرب(ساكن نبودند و در مدينه    

  .پرسيدند ند و از آنان درباره صحت پيامبري او ميها رايزني داشت آن
 سـوره اعـراف، چنـين نتيجـه         جابري ضمن اشاره به سير تطور معنايي لفـظ كتـاب در           

اطلاق اسم كتاب بر قرآن فرآيندي پر معناست كه از انتقال عرب از شـرايط امـت                 : گيرد  مي
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يند در عـين حـال بـراي        اين فرآ . امي فاقد كتاب به شرايط امت داراي كتاب حكايت دارد         
سـوره  . دهـد  اقدام يهوديان و نصاري به انحصار لقب اهل كتاب براي خود، مرزي قرار مـي         

و ابليس و قصه نـوح و طوفـان كـه هـر دو از               ) ع(اعراف بعد از سخن گفتن از داستان آدم       
اند، به شرح انبيـاي مخـصوص اعـراب           هاي انبياي بني اسرائيل     هاي مقدم بر داستان     داستان

اسـرائيل   ـ بر انبياي بنيهاي قرآني است    چنانكه مستند قصهـپردازد كه از نظر تاريخي   يم
ثـار و بقايـاي آن جوامـع را         چنانكـه آ    شناخت، هـم    قريش آنان و اقوامشان را مي     . اند مقدم
و ) در حجر در مسير شـام     ( و پيامبرشان هود، شهر ثمود    ) در احقاف يمن  ( شهر عاد : ديد  مي

و پيامبرشـان شـعيب و اهـل قريـه         ) در معان در اطراف شـام     ( ح، اهل مدين  پيامبرشان صال 
و پيامبرشان لوط كه پسر بـرادر ابـراهيم بـود كـه بنـابر نظـر                 ) الميتدر ساحل بحر   (سدوم

  .تبارشناسان جد عرب بود
اند كه عرب نيز در صحنه نبوت         هاي عاد و ثمود و مدين گوياي اين حقيقت          بنابراين داستان 

حـال كـه چنـين اسـت، چـرا محمـد            . ي آسـماني، تـاريخ خـاص خـود را دارد          ها  و رسالت 
كه نزد ايشان به امين معروف است، پيامبري حامل كتاب نباشـد كـه بـه سـوي                  ) ص(عبداالله  بن

ايشان مبعوث شده تا ايشان را از ظلمات به سوي نور خارج سازد و در زمره اهـل كتـاب در                     
  )161 و 151 ص جابري، مدخل الي القرآن الكريم، (آورد؟
  

   تعبير آيات قصص و امثال با هدف حجت و بيان و خدمت به اهداف دعوتـ7
هـايي كـه خداونـد در         مثال: ها معتقد است     قرآن مشتمل بر مثل    جابري در تفسير آيات   

از نظر ارزش راهنمايي و دلالت، . ها پرداخته است، به منظور حجت و بيان است قرآن به آن
باشد و چـه كـوه،      . ..مثال چه پشه، عنكبوت و      . ا نيست ه  بزرگي آن تفاوتي بين كوچكي و     

هاي بهشت و جهنم و مكالمه بـين اهـل آنجـا و غـذا، شـراب،                   ستاره، نظام خلقت، ويژگي   
ها  حقيقت آن. ها باشد، مقصود از همگي، عبرت، رغبت و ترس است    مندي و سختي آن     بهره

 )41همانجا، ص  (.د توجه استها مور موضوعيتي ندارد و فقط رموز نهفته در آن
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  ):ص( سوره محمد15در اين جهت، جابري در ذيل آيه 
 طعَمه يتغَيَرْ لمَ لبَنٍ منْ أَنْهار و آسنٍ غيَرِ ماء منْ أَنْهار فيها المْتَّقُونَ وعد  الَّتي الْجنَّةِ مثلَُ

و نْ أَنْهاررٍ مَلشَّارِبينَ لذََّةٍ خمل و نْ أَنْهارلٍ مسى عفصم و منْ فيها لَهكلُِّ م راتالثَّم رةٌَ وغْفم 
  1.أمَعاءهم فَقطََّع حميماً ماء سقُوا و النَّارِ في خالد هو كمَنْ ربهمِ منْ

االله  معناي عبارت ضـرب . در قرآن لفظ مثلَ، غالباً براي تشبيه به كار رفته است  : آورده است 
بـر  . مثلاً آوردن مثال براي توضيح يا ذكر شبيه يا تصويري از چيزي براي تقريب به ذهن است                

منـدي و سـعادت اسـت،         بلكه رمـزي بـراي بهـره      . اين اساس، بهشت، نهرها و درختان نيست      
  )267جابري، سهم القرآن الكريم، ص  (.طور كه آتش رمزي براي عذاب و شقاوت است همان

داند و نه براي طـرح خـود    آن از قصه را، خدمت به اهداف دعوت مي     همچنين هدف قر  
 حـاوي داسـتان مربـوط بـه دو     صبه عنوان مثال، جابري در ارتباط با نزول سـوره          . قصه

  :گويد ، چنين مي)س(و سليمان) س(ودپيامبر؛ دا
ها با وضعيتي است كـه     علت ذكر داستان اين دو پيامبر در سوره ص، وضعيت مشابه آن           

و ) س(آنچـه داسـتان سـليمان   . را در آن قـرار دهنـد  ) ص(خواستند پيامبر اكـرم  ش مي قري
هـاي زنـدگي      كند، عدم كشيده شدن ايشان به فريب زرق و برق           را با هم جمع مي    ) س(داود

ميلـي    و بي )) س(و حب قدرت و جاه در مورد سليمان       ) س(حب زن در مورد داود    ( دنيايي
بر عكس ايشان، ابليس است كه وقتـي        . اه استوار است  ايشان به حطام دنيا و بازگشت به ر       

از نظـر ابلـيس، او كـه از         . شـود   بيند، گرفتار غرور و فريـب مـي         خود را برتر از از آدم مي      
خلـق  ) تيرگي خاك( خلق شده، نبايد به آدمي سجده كند كه از خاك ) روشنايي آتش (آتش
هاي قريش از جنس پايداري       هسدر برابر وسو  ) ص(به اين ترتيب پايداري پيامبر اكرم     . شده

                                                                                                                                            
 و نگندد نشدنى ـ دگرگون آبى از است جويهايى آن در كه است اين اند داده وعده را پرهيزگاران كه بهشتى آن  وصف.1

 است آشامندگان بخش لذت كه اى باده از جويهايى و نگردد بر اش مزه كه شيرى از جويهايى و برنگردد ـ آن مزه و بوى
]  ايشان آيا [پروردگارشان، آمرزش نيز و باشد اى ميوه گونه هر از) بهشت (آن در را ايشان و ناب عسل از ايىجويه و

  گرداند؟ پاره پاره را هاشان روده كه بخورانند جوشان آبى را آنها و باشند جاويدان دوزخ آتش در كه اند كسانى مانند
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است و متقابلاً غرور قريش و شگفتي ايشان از اينكه خداوند كسي        ) س(و سليمان ) س(داود
 .غير از اشراف مكه را به رسالت به سوي آنان برانگيختـه، از جـنس غـرور ابلـيس اسـت                    

  )278همو، مدخل الي القرآن الكريم، ص (
شود، بلكـه   تند و مثَل براي خود، زده نمي هسالمثل ضرباز نظر او قصص قرآني، نوعي   

گرفتن و با هدف ارائه برهان بـر صـحت يـك موضـوع آورده                 ساختن و عبرت    براي روشن 
زنـد و     گونه كه قرآن به دو مرد يـا دو بـاغ نـامعين مثَـل مـي                  به اين ترتيب، همان   . شود  مي

ر حالي كـه قيامـت      اندازد، د   وگويي ميان اهل بهشت و اهل دوزخ درمي         گونه كه گفت    همان
ها براي پند و موعظـه و         آن. كند هم همين حال را دارند       هنوز رخ نداده، قصصي كه نقل مي      

 وجـود   المثـل   ضـرب بديهي است از صحت داستاني كه در وراي يك          . شوند  عبرت بيان مي  
هـاي آن بلكـه جـوهر و معنـاي آن      شود، زيرا مقصود از مثَل نه شخـصيت  دارد، سؤال نمي 

 مسأله  اينكهملاك درستي در اين عرصه، اعم از        . اند  ظر او قصص قرآني نيز چنين     به ن . است
المثل باشد يـا داسـتان، مطابقـت يـا عـدم مطابقـت شخـصيت داسـتان و                     مربوط به ضرب  

المثل با واقعيت تاريخي نيست، بلكه مرجـع صـحت در آن، تـصور و معهـود ذهنـي                     ضرب
  )258همانجا، ص  (.ه در قرآن يكي است غرض از مثَل و قصآنكهخلاصه . شنونده است

بر اين اساس جابري، طرح مسأله حقيقت تاريخي در قصص را بلاموضوع و بـي معنـا                 
ها   كنند، همان عبرت و درسي است كه بايد از آن           حقيقتي كه قصص قرآن مطرح مي     . داند  مي

يخي سـخن   هاي خيالي نيستند، بلكه از وقايعي تار        از نظر وي، قصص قرآني داستان     . گرفت
واقعيت اين است كه بسياري از      . اند  هاي تاريخي معهود عرب شده      گويند كه وارد آگاهي     مي

كنند تا حد زيـادي مطـابق         اسرائيل نقل مي    حوادث تاريخي كه قصص قرآن از پيامبران بني       
هـاي    آن چيزي است كه در تورات و انجيل آمده و قرآن در واقع آمده تا تأييدكننده كتـاب                 

حقيقـت  . گونه كه انجيل آمد و تأييدكننـده تـورات بـود            يشين باشد، درست همان   آسماني پ 
تاريخي در اين حوزه در ذات خود استقلالي ندارد، بلكه بخشي از تاريخ مقدسي است كـه                 

  )259همانجا، ص  (.كنند هاي آسماني از آن حكايت مي كتاب
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ث تـاريخي را حكايـت      هاي مذكور حـواد     از نظر جابري، اگر مسأله اين بود كه داستان        
ها بدان تعلق دارد، تاريخ مقدس،  تاريخي كه اين داستان. شد معنا مي اي كاملاً بي كنند، مسأله

وگوهايي كه در ايـن قـصص ميـان پيـامبران و              اما گفت . يعني تاريخ انبياء و رسولان است     
وهايي وگ  پيروانشان از يك سو و دشمنانشان از سوي ديگر صورت گرفته است، مانند گفت             

است كه در قرآن ميان اهل بهشت و دوزخ جريان يافته است، در حالي كه هنوز قيامت برپا  
البته جابري در كنار اين نظريه، به حقانيت تاريخي حوادث و امور مربـوط بـه                . نشده است 

گذارد و دليل آن  شود، صحه مي كه در ضمن بيان اين قصص مطرح مي) ص(دعوت محمدي
 )270همانجا، ص  (.داند، زيرا قرآن به تواتر نقل شده است  قرآن ميها در را آمدن آن

هاي قرآن، اين قصص براي پندآموزي است         بنابراين بر اساس ديدگاه جابري نسبت به قصه       
ها، ذهـن     بودن اين قصه    نما  كند؛ زيرا ملاك واقع     و همين قدر براي رساندن ما به هدف كفايت مي         

 مطابق با يادهاي ذهن عرب عصر نزول است، بنابراين نـزد            هاي قرآن   چون قصه . شنونده است 
هـا در     جابري به اين سؤال كه، آيـا ايـن داسـتان          . آنان خيالي نبوده، از واقعيت برخوردار است      

دهد و ضرورتي هم در پرداختن به اين مـسأله احـساس              تاريخ هم حقيقت داشته؟ پاسخي نمي     
 .شـوند   داند كه براي پندگيري شنونده بيان مي        ي مي هاي  المثل  ها را چون ضرب     كند، زيرا قصه    نمي

  ).18، ص 15راد، شماره  مهدوي(
  :در ذيل آيه) ره(ه علامه طباطباييدر اين زمين

»كةَِ قُلْنا إذِْ ولائْلموا لدجاس مدĤوا لدجإِلاَّ فَس ليسأَبى إِب  رَ وْتكَباس نَ كانَ ورين مالْكاف« 

 )34البقره، (
  : معتقد است) ع( سجده ابليس بر آدمر مورد داستاند

گرچه سياق اين داستان، سياق يك داستان اجتماعي معمولي و متضمن امر و امتثال و تمردّ                
و احتجاج و طرد و رجم و امثال آن از امور تشريعي و مولوي است، لكن بيان سابق ما، مـا را                      

شريعي و قانوني نيست و امري كه در آن است و           كند به اينكه اين آيه راجع به امور ت          هدايت مي 
  .ها امور تكويني است همچنين امتثال و تمردّي كه در آن ذكر شده، مقصود از همه آن
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اگر امر به سجده، امري تكويني باشد، منافي با صريح آياتي است : علامه در رد اين گفته كه
 نافرماني امر تشريعي است و اما امـر  كه از مخالفت ابليس، تعبير به معصيت كرده، زيرا معصيت، 

ما نيز نخواستيم بگوييم، امر به سـجده،        : گويد  چنين مي . بل معصيت و مخالفت نيست    تكويني قا 
امري تكويني بوده، بلكه خواستيم بگوييم، امري كه در اين داسـتان اسـت و همچنـين امتثـال                   

مـر و امتثـال و تمـردّ و طـرد          ملائكه و تمردّ ابليس و رانده شدنش از بهشت در عـين اينكـه ا              
تشريعي و معمولي بوده، در عين حال از يك جريان تكويني و روابط حقيقي كه بـين انـسان و                    

فهماند كه خلقت ملائكه و جن نسبت بـه           كند و مي    ملائكه و انسان و ابليس هست، حكايت مي       
امر و امتثـال و  اي دارد و اين حرف معنايش اين نيست كه      سعادت و شقاوت اسنان چنين رابطه     

  )31ـ8/26طباطبايي،  (.تمردّ در آيات مورد بحث، اموري تكويني هستند
  

   استفاده مشروط از روايات شأن نزول ـ8
 زماني طولاني ميـان نـزولِ آيـات و تـدوين            جابري با توجه به مواردي از قبيل فاصله       

 ديگـر، وضـع   ول در قـالبي آفريني شـأن نـز  تيجه امكـان بـاز  هاي شأن نزول و در ن     روايت
در ايـن زمينـه، سـه عامـل را در قابـل             . ..احاديث براساس ايدئولوژي، منافع شخـصي و        

  : روايات شأن نزول ارائه كرده استبودن قبول
آيد، با معنايي كه سياق آيات آن بخش،         معيني به شمار مي    معنايي كه دليل نزول آيه    ـ  1

بر در نظر گرفتن شأن نزول، به سياق آيات         بنابراين بايد علاوه    . كند، مخالف نباشد    ارائه مي 
  .هم توجه كرد

همخـواني  ) ص(ها و روند سـيره پيـامبر اكـرم        شأن نزول، بايد با ترتيب نزول سوره      ـ  2
  .داشته باشد

هـا   شأن نزول، بايد با شرايط اجتماعي، اقتصادي، فكري و تمدني كـه بـراي عـرب                ـ3
  .شناخته شده بود، همخواني داشته باشد

ي به اين شروط، امكان فهم منطقي و علمي بسياري          بند  پاير اين باور است كه      جابري ب 
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كند؛ آياتي كه از ابتداي تفسير تا امروز عرصه اشكالات و ابهاماتي بود از آيات را فراهم مي
 به عنوان نمونه، جابري نزول سوره مائده را بـه           1.اند  توجهي و فراموشي ناشي شده    كه از بي  

همچنين به تحليـل مبـسوط روايـات        .  الوداع حجةكند نه     ه منتسب مي  ماجراي قضاي عمر  
هـا را بـا سـياق آيـات      شأن نزول مربوط به آيات تحريم شراب پرداخته و عدم توافـق آن    

  )380ـ369جابري، فهم القرآن، ص  (.اثبات كرده است
 نـازل شـده   يات زمـان رچه به صورت جداجدا و بر اساس مقتـض گقرآن  به بيان ديگر،    

اب كار و تحقيق با اسـب     . داردنيز  اسباب نزول   البته  اما آيات آن داراي سياق است و        ،  است
اسباب نزول در نهايت يك سري روايات آحاد است         چراكه،  نزول نبايد از سياق تجاوز كند     

 اما سياق در خود قـرآن كـريم وجـود دارد و تـوقيفي               است،تر آن گمان و تخمين        كه بيش 
  )109همانجا، ص  (. توقيفي دارديها ترتيب  در تمامي سوره ترتيب آياتكه چرا است،
  
  مقالهنتايج 

جابري، در ابتدا متن . در اين مقاله به روش تفسيري جابري در تفسير قرآن پرداخته شد
هـا   اند و برخـي از آن  هايي كه مفسران به درستي يا نادرستي بر آن نوشته قرآن را از حاشيه 

بندي كردن نزول آيات      سپس با مرحله  . سازد  اند، جدا مي     شده بر معاني واقعي قرآن مستولي    
بـر اسـاس همـين      . قرآن در مكه مكرمه و مدينه منوره به تشريح هر مرحله پرداخته است            

از نظر جابري تعيين جايگاه سوره در فهـم         . كند  بندي، جايگاه هر سوره را تعيين مي        مرحله
د بر سياق آيات، آيـه مـورد نظـر را تفـسير             بعد از اين با تأكي    . مناسب آيات آن مؤثر است    

سياق خـاص همـان   . اند  سياق در نگاه جابري به دو دسته عام و خاص تقسيم شده           . كند مي
درپي و سياق عام همان سياق تاريخي و درنظرگرفتن شرايط تـاريخي              ارتباط بين آيات پي   

                                                                                                                                            
قرآني كه به ترتيب نـزول مرتـب باشـد،    : گويد ل براي تصحيح روايات مي   الدين فارسي در زمينه توجه به تاريخ نزو         جلال. 1

) ص(و آنچه را به نام حديث از پيامبر اكـرم         ... كند  تاريخي را كه در شأن و اسباب نزول آن نوشته و نقل شده، تصحيح مي              
  )18قلاب، ص فارسي، پيامبري و ان. (كند نقل شده و جزئي از تاريخ حيات اوست، ارزيابي و رد و قبول مي
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وت از نظـر جـابري سـير دع ـ       . هـاي مختلـف اسـت      زمان نزول آيـات مـرتبط در سـوره        
دو   خواني اين   بنابراين در تفسير آيات، به هم     . با سير نزول آيات سازگار است     ) ص(محمدي

نظر بـه ايـن دو موضـوع مـورد تحليـل و              در اين مسير قصص را با امعان      . توجه ويژه دارد  
هدف از بيان قصص را حجت و بيان و خدمت بـه اهـداف پيـامبر                . استفاده قرار داده است   

در مسير تفسير آيـات، از روايـات   . كند برداري مي ها بهره گونه از آن   ندانسته و اي  ) ص(اكرم
  .شأن نزول به طور مشروط و به شرط سازگاري با مباني تفسيري خود، استفاده كرده است
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